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کیه بر ۀ رشیده در نکاح با تباکر پدر یا استقلال بررسی 
  نظرات آیت الله مکارم شیرازی

  1میلاد امیری غرقه

  چکیده
در ازدواجـش بـاکرۀ رشـیده  اینکـه آیـادر  ،هنگام رجوع به روایات در زمینۀ ازدواج باکرۀ رشیده

برطـرف شـدن ایـن اخـتلاف  ؛شـود دیـده میروایات اختلاف در میان  ،یا پدرش رداستقلال دا
 و عضی از معضلات اجتماعی مانند حفظ عفـت و حیـاتواند نقش موثری در برطرف شدن ب می

ای  های کتابخانه روش گردآوری داده با استفاده ازدر این تحقیق داشته باشد. حفظ بنیان خانواده 
اما بـه روایـات  است،لاتی وارد ااستقلال پدر اشک مربوط بهکه به روایات  این نتیجه بدست آمد

بـاکرۀ توان اینگونـه نتیجـه گرفـت کـه  میرد نشده و لذا استقلال باکرۀ رشیده چنین اشکالاتی وا
  .رشیده در ازدواج استقلال دارد

  .استقلال باکرۀ رشیده ،نکاح باکرۀ رشیده ،استقلال پدر در نکاح :یدیواژگان کل
    

                                                           
  . شهیدینطلبه پایه هفتم مدرسه  .١

  tttmostafa1998@gmail.comرایانامه: 
 ٠٩١٠٠٩۵٠٩٠۴ شماره تماس: 
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  مقدمه .١
 ،کـه لازمـۀ ایـن امـر ،باشـد بدون تردید دین اسلام آخـرین دیـن از جانـب خداونـد متعـال می

  .باشد ها می دت و عدم اختلاف احکام الهی در زندگی انسانوح ،جاودانگی
خـانواده  .باشـد ازدواج زن و مـرد و تشـکیل خـانواده می ،یکی از مسائل مهم زندگی انسان

. یکی از مسائل مورد ابتلا در زمینـه تشـکیل خـانواده باشد نزد خداوند میدر ترین بنیان  محبوب
تواند بـه تنهـایی بـرای  شد عقلـی کـافی رسـیده اسـت،میای که به ر این است که آیا دختر باکره

توانـد راه  پاسـخ بـه ایـن سـوال می ازدواج خود تصمیم بگیرد یا دخالت پدر وی نیز لازم است؟
  باشد. و...حفظ بنیان خانواده  حلی برای بعضی از معضلات اجتماعی مانند حفظ عفت و حیا،

مبـتلا بـه اختلافـات زیـادی  ،ست ما رسـیدهروایاتی که در زمینه استقلال باکره رشیده به د
  بندی بین روایات است.  حل این اختلافات و جمعتحقیق حاضر در صدد  ،رو ازاین ؛هستند

  مفاهیم اساسی .٢
  استقلال .١.٢

  در لغت .١.١.٢
 ،فراهیـدی(؛باشـد می »بلند شدن گیاه و یا دوراندیشـی گروهـی در مسیرشـان«به معنی  استقلال
راغـب (؛باشد نیز می »کم و ناچیز دیدن چیزی« همچنین استقلال به معنای )٢۶ص ،۵ ج ،ق١۴٠٩

نیز معنا شده که ملازمش بالا رفتن  »ةقلّ طلب « به معنایاین واژه  )٢٣۶ص ،٣ ج ،١٣٧۴ ،اصفهانی
  )٣۴۵ص ،٩ ج ،ق١۴٣٠ ،مصطفوی( .و به آسانی حمل کردن است

  در اصطلاح .٢.١.٢
 کاری توسط یک شـخص بـدون تکیـه بـر شـخص دیگـر انجاماستقلال در اصطلاح به معنای 

توانـد بـدون اجـازه  سـت کـه دختـر میا به این معنـا استقلال دختر در نکاح ،درنتیجه ؛باشد می
  )۴۵١ص ،١ج ،ق١۴٢۶ ،هاشمی شاهرودی و دیگران( .ازدواج کند پدرش
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  باکره .٢.٢
  در لغت .١.٢.٢

یـا  ؛یا اولین فرزند مرد را گوینـد ؛استبِکر به معنای زنی است که هنوز توسط مردی مسّ نشده 
به دختر جـوان  )٣۶۵و٣۶۴ص ،۵ ج ،ق١۴٠٩ ،فراهیدی( ؛شود به اولینِ از هر چیزی نیز بکر گفته می

به انسانی که هنـوز ازدواج نکـرده اسـت بکـر  )٣٢۵ص ،١ ج ،م١٩٨٨ ،ابن درید( ؛شود بکر گفته می
گـاوی کـه همچنین، بـه  )۵٩ص ،ق١۴١۴ ،یومیف( ؛گفته شده و فرقی ندارد که پسر باشد و یا دختر

  )١۴٠ص ،ق١۴١٢ ،راغب اصفهانی( .بکر نامیده شده است ،فرزندی نزاییده است

  در اصطلاح .٢.٢.٢
  :چهار احتمال مطرح است ،در مورد معنای اصطلاحی باکره

 .اعم از راه مشروع یا نامشـروع ؛پردۀ دختری با آمیزش عدم زوال .٢ .داشتن پردۀ دختری .١
  .زن شوهر نکرده .۴ .عدم زوال پردۀ دختری از طریق آمیزش مشروع .٣

  .دختری است که شوهر نکرده و دارای پرده بکارت باشد، قدر متیقن از عنوان باکره، در عین حال
قبل از زوال پردۀ بکارت طـلاق گرفتـه یـا  ولی ،بر دختری که شوهر کرده ،احتمال اوّل بنابر

برخلاف احتمال چهارم که با وجود پردۀ دختـری چـون  ؛ادق استشوهرش مرده عنوان باکره ص
  .کند شوهر کرده است عنوان باکره بر او صدق نمی

زایـل ـ  همچـون پریـدنـ  بر دختری که پردۀ بکارت او از غیر راه آمیـزش ،بنابر احتمال دوم
طریـق که طبق احتمال سوم بـر زنـی کـه پـردۀ بکـارتش از  چنان ؛شده عنوان باکره صادق است

، ٢٩ج ،ق١۴٠۴ ،نجفـی( .آمیزش نامشروع یا به شبهه زایـل گشـته نیـز عنـوان بکـر منطبـق اسـت
  )۴۵١و۴۵٠ ص، ١۴ج ،ق١۴١۶ ،حکیم ؛٢٠۵ص

چرا که معنای اول  ؛رسد معنای اول رجحان داشته باشد به نظر می ،از میان معانی چهارگانه
  .تبادر داردزد عرف نبا معنای لغوی سازگاری بیشتری داشته و همچنین این معنا 

  رشیده .٣.٢
  در لغت .١.٣.٢

بعضـی  )٢۴٢ص ،۶ ج ،ق١۴٠٩ ،فراهیـدی( ؛باشـد دیـدن می واژه رُشد در مقابل گمراه شدن و زیان
ولـی  ،که رُشد مربوط به امور دنیوی و اخروی بـوده؛ چرااست »رُشد«اخص از  »رَشد«اند  گفته
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رشد بـه معنـای بـه  )٣۵۴ص ،ق١۴١٢ ،صفهانیراغب ا( ؛باشد رَشد فقط مربوط به امور اخروی می
هدایت شدن به سـوی خیـر و  )٢٢٧ص ،ق١۴١۴ ،فیومی( ؛امر درست اصابت کردن نیز آمده است

  )١۴٨ص، ۴ ج ،ق١۴٣٠ ،مصطفوی( .باشد صلاح نیز رشد می

  در اصطلاح .٢.٣.٢
 ،قلایـیهـای درسـت و ع هزینه کـردن آن در راهو رشد به معنای توانایی حفظ و ساماندهی مال 

  )٢٨۴ص، ٢ج ،ق١٣٨٧ ،طوسی( .باشد بدون اسراف می

  نکاح .٢.۴
  در لغت .٢.۴.١

کـه کنایـه از فـرج  اند، ای از گوشـت دانسـته نَکْـح را بـه معنـای پـاره علمای علم لغتبرخی از 
و برخـی  )۶٣ص، ٣ ج ،ق١۴٠٩ ،فراهیـدی(  .دانند به معنای تزویج نیز می ، آن راباشد و همچنین می

امـا بعضـی  )۵۶۴ص، ١ ج ،م١٩٨٨ ،ابـن دریـد( ،دانند را کنایه از جماع و همبستری می دیگر نکاح
که برای جماع و همبستری استفاده شده  اند، دیگر نکاح را به معنای عقد و تعهد زناشویی دانسته

  .)٨٢٣ص  ،ق١۴١٢ ،راغب اصفهانی( .است

  در اصطلاح .٢.۴.٢
ه اعتباری بوده و قابلیت جعل و انشا بوسـیلۀ لفـظ ک ،باشد نکاح ارتباط خاصی بین زن و مرد می

 .باشد نکاح عقدی بین زوجین بوده که سبب حلّیّت وطی می )۵۴۶ص ،تا ، بیمشکینی(؛را داراست
  )٣۶٠ص ،ق١۴٠٨ ،سعدی(

  اقوال .٣
  استقلال باکره .١.٣

جـازه پـدر یـا بر این باورند که دختر باکره رشیده در ازدواج خود استقلال دارد و به امشهور قدما 
 ،اســکافی( ؛)٢٨٣ ص ،ق١۴١۵ ،الهــدی علم( ؛)٣۶ص ،ق١۴١٣ ،مفیــد(اجــداد پــدری نیــازی نیســت.

  )٢٧۵ص ،١١ج ،١٣٨٧ ،ابن ادریس( ؛)٢۵٢ص ،ق١۴١۶



رس
بر

 ی
در 
ل پ
قلا
است

 ای
اکر 
ب

 ۀ
 دهیرش

 تک
ح با

نکا
در 

 هی
ت آ

ظرا
بر ن

 تی
م ش
کار

ه م
الل

ی
 یراز 

٧١ 

  پدر استقلال .٢.٣
دیگر از علمای بزرگ نیز بر این اعتقادند که اجـازه پـدر یـا جـد پـدری در ازدواج دختـر  ای عده

  )٢۶٠ص ،ق١۴١٨ ،بابویه ابن(؛)٢۵٠ص ،۴ج ،ق .ه ١۴٠٧ ،طوسی(م است.هرچند باکره رشیده لاز

  تشریك .٣.٣
اجـازه هـر دو  ،نظر سومی که در این مساله طرح شده است این است که در ازدواج دختر بـاکره

  .)۵١٠ص ،ق١۴١٠ ،مفید(لازم است. 

  ادله .۴
  )استقلال باکره( ادله قول اول .۴.١

  هیادله فق .۴.١.١
  :باشد یکی از دو حالت زیر می که منشا این اصلت بر دیگران است عدم ولای ،اصل

کسـی بـر او ولایـت نداشـت و  ،این دختر قبل از وجودیعنی،  :استصحاب عدم ازلی )الف
  .اکنون هم که موجود شده است کسی بر او ولایت ندارد

  اشکال
  .باشد استصحاب عدم ازلی صحیح نمی ،بنابر قول صحیح

قبل از اسلام چنین ولایتـی بـر ایـن یعنی،  :قبل از شرع ،ولایت استصحاب عدم جعل )ب
  .کنیم دختر نبوده است و در حال اسلام هم این عدم جعل تشریع را استصحاب می

  اشکال
کسی بر  ،این دختر قبل از وجودچرا که  است؛معارض دارای استصحاب عدم جعل تشریع 

بعـد  ،این شرایط با .است بر او جعل شده سپس در دوران کودکی قطعا ولایت ،او ولایت نداشته
برای دوران کودکی جعل شده و یا اینکه برای اعم از  اختصاصاً  ،از بلوغ شک داریم که آیا ولایت

لذا بین استصحاب عدم جعل با استصـحاب ولایـت تعـارض پـیش  ،کودکی و بلوغ جعل شده
 ،شـیرازی مکـارم( .باشـد تمسک به استصحاب صـحیح نمـی رو ازاین آمده و قابل تمسک نیست؛

  )٢٨١ص ،١٣٩٠
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  ادله اجتهادی .۴.٢.١
  کتاب .۴.١.٢.١

وْفوُا باِلْعُقُودِ ﴿ :مانند ،عمومات فوقانی) الف
َ
شامل چنین موردی  .»عقود وفا کنید به« )١، مائده( ﴾أ

، وفای بـه آن عقـد بـر وی خواندبخودش  ایبررا خود باکره مستقلا عقدی  چرا که اگر ؛شود می
هیچ دلیلی بر وجوب وفـاء بـه آن عقـد  ،عقدی بخواندبرای وی اما اگر ولی باکره  ،واجب است

ی است که خـود شـخص بـرای عقود در این آیهچرا که منظور از عقود  ؛توسط باکره وجود ندارد
  .)٢٨١ص ،١٣٩٠ ،شیرازی مکارم( .خود می خواند

  :مثلاً  ؛است وفات پیدا کردهآیات درباره زنی که همسرش ) ب
ا فَإذَِاوَا﴿ شْهُرٍ وَعَشْرً

َ
رْبَعَةَ أ

َ
غْفُسِهِنَّ أ

َ
بَّصْنَ بأِ زْوَاجًا فَتَرَ

َ
ِينَ فُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أ َّȆ  َجَلهَُـنَّ فَـلا

َ
بلَغَْـنَ أ

ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبيِرٌ  غْفُسِهِنَّ باِلمَْعْرُوفِ وَابَّ
َ
و کسانی از شـما « )٢٣۴، بقره( ﴾جُنَاحَ عَليَْكُمْ فيِمَا فَعَلنَْ فِي أ

گذارند، آن زنان باید چهـار مـاه وده روز [بـه عنـوان  کنند و همسرانی را بر جای می که وفات می
عدّه وفات] خودشان را منتظر نگه دارند و هنگامی که به پایان مدّت عدّه خود رسـیدند، پـس در 

رفتـار کننـد (بـه طـور مشـروع  مورد آنچه که آنها در مورد خودشان به نحو متعارف [و مشروع]
ه خواستگار بپذیرند)، بر شما [حُکّام یا اولیاء] گناهی نیست [که آنها را آزاد بگذاریـد]. وخـدا بـ

گاه است. آنچه انجام می   »دهید، آ
از طرفـی  .داردباید چهار ماه و ده روز عده نگه کند  زنی که شوهرش وفات میطبق این آیه، 

بـر  ،چرا که بنابر معنای اول اصـطلاحیـ  ،ن چنین زنی اطلاق داشتهآیه نسبت به ثیب و بکر بود
شوهرش فوت کرده باشـد نیـز عنـوان بکـر  ،دختری که شوهر کرده اما قبل از زوال پردۀ بکارتش

چـه ثیـب و چـه ( لذا آیه بر استقلال زنی که شوهرش فوت کرده بصـورت مطلـقـ  صادق است
اثبـات  اسـتقلالاین در جاهای دیگر نیز  ،در اینجا بکرستقلال با اثبات اپس  ،دلالت دارد )بکر
  )٢٨٢ص ،١٣٩٠ ،مکارم شیرازی( .کند هر دو صدق می برچرا که عنوان بکر  شود؛ می

  روایات .۴.٢.٢.١
  .از میان روایات این باب به شش روایت اشاره خواهد شد

  روایت زراره الف)
 عَـنْ  بَكْـرٍ  مُوسَى بْـنِ  عَنْ  أَيُّوبَ  بْنِ  فَضَالَةَ  عَنْ  الميِْثَمِيّ  يلَ عَليِّ بْن إسِْماَعِ  }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«
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 مِـنْ  تُعْطـِي وَ  تُشْـهِدُ  وَ  تُعْتـِقُ  وَ  تَشْـترَِي وَ  تَبيِعُ  أَمْرَهَا مَالكَِةً  المَْرْأَةُ  إذَِا كَانَتِ « :قَالَ  أَبيِ جَعْفَرٍ  عَنْ  زُرَارَةَ 
ا جُ  رَهَاأَمْ  فَإنَِّ  شَاءَتْ  مَا مَالهَِ ْ  إنِْ  وَ  وَليِِّهَا إذِْنِ  بغَِيرِْ  شَاءَتْ  إنِْ  جَائزٌِ تَزَوَّ  إلاَِّ  تَزْوِيجُهَـا يجَُـوزُ  فَـلاَ  كَذَلكَِ  يَكُنْ  لمَ
: اگـر خـانمی صـاحب فرمودنـد ابو جعفر بـاقر« )٣٧٨ص، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسی( ».وَليِِّهَا بأَِمْرِ 

بپردازد و بردگان خود را آزاد کند و گواه معـاملات به خرید و فروش  اختیار خود باشد که شخصاً 
دیگران باشد و از اموال خود به هرکسی که مایل باشد بذل و بخشش کنـد، در مـورد ازدواج هـم 

تواند ازدواج کند. اگر بانویی در این  ارادۀ او نافذ است و بدون اجازۀ مردان فامیل هرکه باشد، می
  ».اجازۀ سرپرست او نافذ نخواهد بود ازدواج او بی حد صاحب اختیار و صاحب رشد نباشد،

زن در تصـرفات در امـوال خـودش  ایـن اسـت کـه ،باشد مالک امرش می مراد از اینکه زن
هـر چنـد کـه بکـر  ،کنـد کفایت مـیزن  بودنبالغه و رشیده  ،در تصرف کردن. باشد مستقل می

  )٢٨٣ص ،١٣٩٠ ،مکارم شیرازی(.باشد پس دلالت این روایت تام می ،باشد
  اشکال

معلـوم  ،کنـد موسی بن بکر که از زراره روایـت مـیزیرا اولا  است؛سند این روایت ضعیف 
ی کـه از مثل روایتـ ؛چند که در بعضی از روایات مورد مدح واقع شده استهر؛ باشد الحال نمی

   خود وی نقل شده است:
ثَنيِ حمَْ  موسی بن بكر قال }محمد بن الحسن بالاسناده عن{« ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَدَّ دَوَيْهِ بْنُ نُصَيرٍْ قَالَ حَدَّ

دِ بْنِ سِنَانٍ  سَنِ  :عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطيِِّ قَالَ  يَزِيدَ عَنْ محَُمَّ مَـا ليِ  :فَأَتَيْتُهُ فَقَـالَ ليِ  أَرْسَلَ إلَِيْهِ أَبُو الحَْ
هُ مُنذُْ أَمَرْتَنيِ فَقَالَ  قَالَ  بأَِكْلِ اللَّحْمِ  أَرَاكَ مُصْفَرّاً وَ قَالَ ليِ أَ لمَْ آمُرْكَ  كَيْفَ تَأْكُلُهُ قُلْـتُ  :فَقُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَيرَْ

مُ قَدْ عَادَ فيِ وَجْهِي فَقَالَ ليِ  عَةٍ فَإذَِا الدَّ يخَـِفُّ  :ليِ   نَعَمْ ثُمَّ قَالَ طَبيِخاً قَالَ كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُ فَأَرْسَلَ إليََِّ بَعْدَ جمُْ
هَنيِ فيِ بَعْـضِ حَوَائِ  جِـهِ إلىَِ عَلَيْكَ أَنْ نَبْعَثَكَ فيِ بَعْضِ حَوَائجِِنَا فَقُلْتُ أَنَـا عَبْـدُكَ فَمُـرْنيِ بـِمَ شِـئْتَ فَـوَجَّ

امِ  فرمودند: آیا بر تو آسان اسـت کـه بخـاطر  امام کاظم« )۴٣٨ص، ١ج ،ق١۴٠٩ ،طوسی(».الشَّ
خـواهی  را به شام بفرستیم؟ و من گفتم من عبد شما هستم به هر چـه می بعضی از کارهایمان تو

    »به شام فرستادند.بر من امر کن و حضرت مرا 
 ،مکـارم شـیرازی(،باشـد نیز خود موسی بن بکر مـینقل شده در این روایت اما راوی فضیلت 

کـه در ثمـی ثانیا علی بن اسـماعیل مینیست. و شهادت او به نفع خودش معتبر  )٢٨٣ص ،١٣٩٠
ثالثـا شـیخ  .در کتب رجال توثیـق نشـده اسـتسند این روایت به عنوان راوی از او یاد شده نیز 



٧۴ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره
شم

ش | 
ژوه

 و پ
فقه

نی 
رسا

 ٣ 

ولـی در مشـیخه و  ،این روایت را به اسم علی بن اسماعیل المیثمی ذکر کردهدر تهذیب طوسی 
در نتیجـه روایـت مرسـله بـه شـمار  ،را ذکـر نکـرده اسـتوی بـه کتـاب  خود الفهرست طریق

علـی بـن از کـه است البته در جواب این اشکال گفته شده  )۶٠ص ،کتاب الاجـاره ،خویی(؛درو می
دانسـته ن شـیعه ء متکلمـاجـز را او که نجاشـیتاآنجا ؛اسماعیل میثمی مدح بسیاری شده است

  .)٢۵ص ،ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی ،سیستانی(است.

  فضیل روایت ب)
رَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْـنِ أَبيِ عُمَـيرٍْ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ أُذَيْنَـةَ عَـنِ الْفُضَـيْلِ عَليِّ بْن إبِْ  }محمد بن يعقوب عن{«

دِ بْنِ مُسْلمٍِ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْينََ وَ بُرَيْدِ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ عَـنْ أَبيِ جَعْفَـرٍ  بْنِ  المَْـرْأَةُ الَّتـِي قَـدْ  :قَـالَ  يَسَارٍ وَ محَُمَّ
فِيهَةِ وَ لاَ المُْوَلىَّ عَلَيْهَا إنَِّ تَزْوِيجَهَا بغَِيرِْ وَليٍِّ جَـائزِنَ  مَلَكَتْ   )٣٩١ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینـی( »فْسَهَا غَيرَْ السَّ

بـدون اذن ولـیّ  ،باشـد بوده و سفیه و کنیز نمی خودزنی که مالک  ازدواج کردنفرمودند:  باقر  امام«
  .»باشد نافذ می

 کــه زن در تصــرفات در امــوال خــود اســت ایــن باشــد ش خــودک مالــ ،مــراد از اینکــه زن
زن بالغه و لذا شامل  یست،زنی سفیه و یا کنیز ن چون در روایت آمده است که اوو  ؛باشد مستقل 
  .باشد پس دلالت این روایت تام می ؛هر چند که بکر باشد ،شود میرشیده 

  روایت عبدالرحمنج) 
تـزوج المـرأة مـن : قـال لرحمن بن أبي عبداالله عـن أبي عبـدااللهأبان عن عبد ا }محمد بن يعقوب عن{«

 امــام« )٣٩٢ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینـی( »شـاءت إذا كانـت مالكـة لأمرهـا فـان شـاءت جعلـت وليـا
تواند با هـرکس کـه بخواهـد  که صاحب اختیار خود باشد می : زن در صورتیندفرمود صادق

  »ولی خود قرار دهد. تواند کسی را ازدواج کند و اگر بخواهد می
 طـرفزیرا ولایت از امـوری نیسـت کـه انسـان از  ؛وکیل است ،مراد از جعل ولی در اینجا

  )٢٨۴ص  ،١٣٩٠ ،مکارم شیرازی(کند.جعل  آن راخودش 
  ت کلی به سه روایت اخیراشکالا 

  اشکال اول
 ،»مرهـامالكـه لا«باشد و شـاید مـراد از می »مالکه لامرها«زن  ،موضوع در سه روایت اخیر
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موجـب اجمـال روایـت و مـانع از  ،صرف وجود این احتمالبوده باشد و یا غیرباکره  »ثیب«زن
  .چرا که إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ؛شود ها می تمسک به آن

  جواب اشکال
  :احتمال ذکر شده است سه »مالكه لامرها« در تفسیر

علامه مجلسـی در مـرآه العقـول و صاحب وسائل و ؛ باشد مراد از مالکه لامرها ثیب می .١
  .اند مجلسی اول در روضه المتقین این احتمال را داده

علامه مجلسی در مرآه العقول این احتمـال را هـم  ؛باشد که پدری ندارد بکری می ،مراد .٢
  .داده است
مجلسـی اول در  ؛باشـد ای است که تصرفاتش در امـوالش جـائز مـی باکره رشیده ،مراد .٣

  .ین این احتمال را داده استروضه المتق
بطـور   در روایـت دوماین اصطلاح چرا که  ؛احتمال اول بعید است دوبر  »مالکه لامرها«حمل 

  امور مالی درملکیت زن ، »مرهالا همالك«ظاهر از در نتیجه  ،شده استتفسیر صریح به معنای سوم 
  .)٢٨۶ص، ١٣٩٠، شیرازیمکارم ( و کاری لغو است.از قبیل توضیح واضحات  است و الا خود

  اشکال دوم
، پـس کنـد مفرد معرف به الف و لام بر عموم دلالت نمـیاند که  برخی اینگونه اشکال کرده

  .)٢٨٣ص ،١٣٩٠ ،مکارم شیرازی( شود. المرأه در این روایت عموم نداشته و شامل باکره نمی
  جواب اشکال 

مکـارم ( ،ق مساوق بـا عمـوم اسـتکه اطلا ،دارددلالت مفرد معرف به الف و لام بر اطلاق 
سه روایت به روایاتی  نتیجه ایندر  ،شود شامل بکر و ثیب میالمرأه لذا  )٢٨۴ص ،١٣٩٠ ،شـیرازی

البتـه ایـن  .باشـند که دال بـر مشـروط بـودن اذن ولـی در نکـاح بـاکره میخورند  تخصیص می
 باشـد کـه دختـری »مالكه لامرهـا«و  »ملكت نفسها«تخصیص مبنی بر این است که مقصود از 

 ،سیستانی( .ای نداشته باشد ینگونه که در غیرنکاح ولیبه ا ،مالک شرعی امر و نفس خودش باشد
  )٢٧ص ،ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی

   جواب
باشـد کـه در روایـت  می »الجاريه التی بين أبويها«در مقابل  »مالكه لامرها«و  »ملكت نفسها«

یعنـی دختـری کـه در  »مالکه لامرهـا«مقصود ازلک آمده و محمد بن مسلم و فضل بن عبدالم
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 ...کنـد وخودش خرید و فـروش  ،باشدش مستقل بوده و خودش متصدی امورش ا امور زندگی
عموم و خصوص مـن  ،نسبت بین این سه روایت با روایت ابن ابی یعفور ،که با توجه به این معنا

که ممکن است ایـن  ،باشد میمالک نفسش  کهاست  ای هباکرنقطه تعارض آنها باشد و  وجه می
 ای هزمانی کـه در بـاکر ،1با توجه به قاعده اصولی .سه روایت بر روایت ابن ابی یعفور مقدم شود

از  »مالكـه لأمرهـا«بایـد عنـوان  ،شـود حکـم میبـه لـزوم اذن از پـدر که مالک نفسـش اسـت 
و فرقی ندارد ـ  ن پدرش استچرا که یا صحت نکاح باکره متوقف بر اذ ؛موضوعیت ساقط بشود

ـ  باشد یا اینکه شخص ثیب بوده و امرش به دست خودش میـ  که باکره مالک امرش است یا نه
باشـد در  که مالک نفسش می ای هباکر ،و در نتیجهـ  و فرقی ندارد که مالک نفسش باشد و نباشد

  .نکاح استقلال دارد و پدرش بر وی ولایتی ندارد
باز هم طبـق مرجحـات خـارجی  ،مرجح دلالی در اینجا وجود نداردچ هیشود که فرض اگر 

شـوند و  این سه روایت بر روایت ابن ابی یعفور مقدم می، مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه
ایـن دو دسـته از روایـات تسـاقط پیـدا یم که ، معتقد شودلیل عدم وجود مرجحات خارجیاگر به 
  .وجود دارد) ولو بدون اذن پدر( عقد اطلاقات مقتضی صحت، کنند می

کـه دختـرِ مسـتقل بـدون اذن پـدرش ازدواج ننمایـد و  اقتضـا داردالبته احتیـاط مسـتحب 
منشـأ ایـن احتیـاط  .نیـاورد را بـه تـزویج دراو  ،همچنین پدر بدون رضایت دختر غیرمستقلش

   :باشد میروایت صفوان 
استشـار  :ن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قالأحمد بن محمد ب }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«

لهـا في  افعل و يكون ذلك برضـاها فـإنّ « :في تزويج ابنته لابن أخيه فقال جعفربن  عبد الرحمن موسى
 :فقـال ,في تزويج ابنته علي بـن جعفـر و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر :قال ».نفسها نصيبا

ازدواج ، سیسـتانی؛ ٣٧٩ص، ٧ج، ق١۴٠٧، طوسـی( »لها في نفسها حظـا افعل و يكون ذلك برضاها فإنّ «
عبـد الـرحمن دربـاره بـه ازدواج در آوردن دختـرش بـا فرزنـد «).٢٨ص، بکر رشیده بدون اذن ولـی

مشورت گرفت و امام فرمودند این کار را انجام بده و البتـه بایـد  برادرش با امام موسی کاظم
  »شد چرا که وی نیز حق دارد.اضی بادخترت به این ازدواج ر

                                                           
. اگر الحاق مورد تعارض بین عمـوم و خصـوص مـن وجـه بـه یکـی از آن دو موجـب الغـا عنـوان مـاخوذ از ١

 .موضوعیت در دیگری شود لازم است که برعکس عمل بشود
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  روایت سعداند) 
قـال  :محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بـن مسـلم قـال }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«

ــد االله ــو عب ــر إذا رضــيت  :أب ــزويج البك ــأس بت ــن لا ب ــام ــير اذن أبيه ، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوســی( »غ
ارد در این که بکر ازدواج نماید در حالی که از اند: اشکالی وجود ند فرموده امام صادق«)٣٨٠ص

  »پدرش اذن نگرفته است.
  

  اشکال
ـ  سـعدان بـن مسـلمـ  امـا راوی اخیـر ،گرچه این روایت به استقلال بکر تصریح کـرده اسـت

مگر اینکه سـندش بوسـیله شـهرت یـا  ،شود پس به این روایت اعتماد نمی ،باشد مجهول الحال می
موثـق شـمرده سـعدان در کتب رجـالی  )٢٨٣ص، ١٣٩٠، مکارم شیرازی(؛دمستفیض بودن جبران بشو

ه ذکر کرده کـه دّ عُ  کتاب اما صفوان در کتابش از او روایت کرده است و شیخ طوسی در ،نشده است
امـا  ،باشـد در نتیجه این سعدان موثق مـی ؛کند صفوان از جمله روایانی است که فقط از ثقه نقل می

؛ در جای از تهذیب وجود دارد جادو چرا که این روایت در ؛ هتی وجود دارده ارسال روایت از جشبه
از  با یـک واسـطه) ٢۵۴ص، ٧ج، ق١۴٠٧، طوسی( دیگریدر و  از امام صادق مستقیماً سعدان  اول،

صـدور روایـت شود و احتمال تعدد  در نتیجه سند روایت احراز نمی؛ روایت کرده است آن حضرت
  )٢٢ص، ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی، یستانیس( .باشد نیز ضعیف می

  روایت ابوسعید قماط هـ)
دِ  عَنْ  يَزِيدَ  بْنِ  عُمَرَ  مُوسَى بْنِ محمد بن احمد بن يحيی عن  }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«  سِـنَانٍ  بْـنِ  محَُمَّ

طِ  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ  نْ  الْقَماَّ اً  نَفْسِـهَا إلىَِ  تَـدْعُونيِ  أَبَوَيهَْـا بَينَْ  بكِْرٌ  جَارِيَةٌ  االلهَِّ عَبْدِ  لأِبيَِ  قُلْتُ  :قَالَ  رَوَاهُ  عَمَّ  سرِّ
 رَضِـيَتْ  إنِْ  وَ « قَـالَ  بـِذَلكَِ  رَضِـيَتْ  فَإنِْ  قُلْتُ  قَالَ  »الْفَرْجِ  مَوْضِعَ  اتَّقِ  وَ  نَعَمْ « قَالَ  ذَلكَِ  فَأَفْعَلُ  أَ  أَبَوَيهَْا مِنْ 

شـود:  پرسـیده می از امـام صـادق .)٢۵۴ص، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسی(»الأْبَْكَارِ  عَلىَ  عَارٌ  فَإنَِّهُ  بذَِلكَِ 
کند، آیا دعوتش  اش زندگی کرده و مخفیانه از وی مرا به سوی خود دعوت می دختری که نزد ولی

پرسد اگر خود دختـر  و راوی می» بله اما از فرج دوری کن«را اجابت نمایم؟ حضرت فرمودند: 
هر چند دختـر راضـی باشـد بایـد از فـرج «ت؟ و حضرت فرمودند: راضی باشد حکمش چیس

  »باشد. دوری کنی چرا که زوال پرده بکارت عیب بر دختران بکر می
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  روایت حلبی و) 
لَبيِ سَعِيدٍ عَنِ  یأَب }محمد بن الحسن بالاسناده عن{« سألته عن التمتع مـن البكـر إذا كانـت بـين : قال اَلحَْ

حـر  ؛٢۵۴ص، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسی(.»لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك: لأبويها بلا اذن ابويها قا

ت بـدون اذن دربـاره جـواز ازدواج موقـ گوید از امام حلبی می«)٣۴ص، ٢١ج ،ق١۴٠٩ ،عاملی
 :کند سوال پرسیدم و امـام فرمودنـد ای که در کنار پدر و مادرش زندگی می والدین با دختر باکره
  »ی که پردۀ بکارتش زایل نشود تا بدین سبب دوشیزه باقی مانده باشد.اشکالی ندارد تا زمان

  .دائم استازدواج به ـ  متعهـ  روایت اخیر مبنی بر تعدی کردن از موردشان دواستدلال به 
  اشکال اول
 همچنـین. وجود نـدارد یقین به عدم خصوصیت متعه چرا که ؛باشد ای ممنوع می چنین تعدی

دارد که مورد روایت ابوسعید فقط نکـاح منقطـع دلالت  مطلب ر اینخصوصیات سوال و جواب ب
آن مرد را ، دارد که دخترچنین دلالت  »تدعونى إلى نفسها سرّا من أبويها«عبارت ظاهر چرا که  ؛است

برطرف کردن نیازش را از آن مـرد درخواسـت بصورت مخفیانه دختر  ؛ یعنیکند به تمتع دعوت می
و إن رضيت «ای در نکاح دائم وجود ندارد و همچنین عبارت  کار مخفیانهدرحالیکه چنین  ،کند می

محسـوب ای دختـران بـاکره ننـگ چرا کـه آنچـه کـه بـر ؛ظهور در متعه دارد »فإنه عار علی الأبكار
توان از روایت زیاد  ؛این مطلب را میشودده بکارتشان در نکاح منقطع زایل شود این است که پر می

    )٢٣(سیستانی، ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی، ص برداشت نمود:بن ابی الحلال نیز 
عن أحمد وعبداالله ابني محمد بن عيسى عـن عـلي بـن الحكـم  محمد بن يحيى }محمد بن يعقوب عن{«

ْ  الْبكِرَ  عَ يَتَمَتَّ  أَنْ   بَأْسَ لاَ  يقول سمعت أبا عبداالله: عن زياد بن أبي الحلال قال  كَرَاهِيَـةِ  اإلَِيْهَـ يُفْضِ  مَا لمَ
فرماینـد: ازدواج موقـت بـا  می امام صـادق« )۴۶٢ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینی(».أَهْلهَِا عَلىَ  الْعَيْبِ 

چرا که اگر زایـل بشـود بـر بکـر عیـب  ؛تا زمانی که پردۀ بکارتش زایل نشود ،بکر اشکالی ندارد
  »شود. محسوب می

  اشکال دوم
است بن سنان از ابوسعید روایت کرده  که محمده گون ؛بدینباشد روایت ضعیف می دوسند این 

  )٢۴ص، ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی، سیستانی( .باشد بن سنان هم موثق نمی و محمد
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  اشکالجواب 
باشد و همچنین طریق به سوی  سند روایت دوم غیر از سند اول است و ابوسعید مجهول می

  )همان( .باشد مجهول مینیز او 
  نقد جواب 

 ،طوسـی( کتـاب تهـذیب در )٣۴ص، ٢١ج ،ق١۴٠٩ ،حر عـاملی( کتاب وسائل الشیعه ه برعلاو
تر بوده و شاید منبـع وسـایل  خوریم که تبعاً قدیمی نیز به این روایت برمی )٢۵۴ص، ٧ج ،ق١۴٠٧

روشن خواهد شد که سند روایت دوم معلق بـر  الشیعه نیز بوده باشد. از بررسی نسخه این کتاب
  )مانه( شود. مشکل سندی آن نیز با همین تعلیق حل میو  ما قبلش است

  اشکال سوم
  هستند: معارضو ابی مریم  بزنطی روایت باـ  متعهـ  روایت در موردشان دواین 

دِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحمَْدَ  }محمد بن الحسن عن{«  سْنَادِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ بْنِ  عَبْد االلهَِّ بْن جَعْفَرٍ فيِ قُرْبِ الإِْ
ضَاع دِ بْنِ أَبيِ نَصرٍْ البزنظی عَنِ الرِّ  ،ق١۴٠٩ ،حـر عـاملی(»البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيهـا :قَالَ  ?محَُمَّ

  تواند ازدواج موقت نماید.  فرمایند: بکر فقط با اذن پدرش می می امام رضا )٣٣ص، ٢١ج
عن ظريف عن أبـان عـن أبي  ن اسماعيلأحمد بن محمّد عن محمّد ب }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«

، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسـی( »العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بـإذن أبيهـا: قال مريم عن أبي عبداالله

باشد فقط در صورت اذن  فرمایند: دختران بکری که پدرشان زنده می می امام صادق )٢۵۴ص
  توانند ازدواج موقت کنند. پدرشان می

  الاشکجواب 
بین این دو دسـته روایـت  چرا که امکان جمع عرفی ؛بین این دو دسته تعارضی وجود ندارد

شوند و دسته دوم از مشروط ازاله بکارت بدین صورت که دسته اول بر عدم  ؛وجود دارد معارض
  .دنباش این جهت مطلق 
  نقد جواب 

اگر یکی از چهـار  ،ستکه عقد مشروط بر عدم دخول شده اـ   ازدواج بکر بدون اذن ولیدر 
  شود: ، ازدواج صحیح شمرده میامر زیر وجود داشته باشد

بدین معنا که اگـر عدم تحقق دخول به نحو شرط متاخر؛  تحقق علقه زوجیت مشروط به .١
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این کار کشـف از  ،با رضایت زوجه و چه بدون رضایت زوجه دخولی انجام شدچه بعد از عقد 
  .باشد که التزام به این مورد بعید می ؛مر داردعدم تحقق علقه زوجیت از اول ا

بدین معنا که اگـر  ؛تحقق علقه زوجیت به اشتمال عقد بر اشتراط عدم دخول بودن منوط .٢
در و  .عقد صحیح خواهد بود و الا عقد صحیح نخواهد بـود ،کندشرط بر مرد عدم دخول را زن 

 هشـدزوجه از شرط خود منصرف چه ـ  بعد از عقد تحقق پیدا کنددخول بین اینکه این صورت، 
دخـول  ،بخاطر رعایت کردن شرط مذکوریا  ـ یا اینکه زوجه راضی نشود ،شودراضی و به دخول 
  نیست. هیچ فرقی واقع نشود،

بـا هرچنـد  ،دختـر بـودن بـاکرهدرصورت اما  ،تحقق علقه زوجیت به چیزیمنوط بودن  .٣
  .رام باشدحبر زوج دخول بواسطه نکاح منقطع  رضایت وی،

  .همان احتمال سوم همراه با اینکه دخول مکروه است .۴
روایت حلبی با احتمال اول توافق دارد همانطور روایت ابی سـعید قمـاط بـا احتمـال سـوم 

فإنـه «در روایت حلبـی و عبـارت  »لتعف بذلک«اینها بخاطر چشم پوشی از عبارت  .توافق دارد
احتمـال  ،اط است و الا با توجه بـه دو عبـارت مـذکوردر روایت ابی سعید قم »علی الأبكارعار

در نتیجه بین این دو روایـت بـا روایـت بزنطـی و ابـی مـریم ؛ استمناسب با دو روایت چهارم 
روایـات ایـن بـاب  هیچ یک از عبارات مربوط بـهتعارض استقرار پیدا کرده و احتمال دوم هم با 

  .)٢۴ص ،اذن ولی ازدواج بکر رشیده بدون ،سیستانی( .ندارد تناسب
  جمع بندی ادله قول اول

به آیات و همچنین روایت دوم و سـوم   اما ،اگر چه به بیشتر ادله قول اول اشکالاتی وارد شد
  .ماند لذا این قول بدون خدشه باقی می ،نشدوارد ای هخدش

  )استقلال پدر در نکاح( ادله قول دوم .۴.٢
  .ردگی در اینجا پنج روایت مورد بررسی قرار می

  روایت حلبی .۴.١.٢
لَبـِيِّ عَـنْ أَبيِ  }محمد بن يقوب عن{« ادِ بْنِ عُثْماَنَ عَـنِ الحَْ عَليِّ بْن إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ حمََّ

نكاحـه و إن  إذا أنكحها جاز ليس مع أبيها أمر :عليه في الجارية يزوجها ابوها بغير رضا منها قال عَبْدِ االلهَِّ
درباره دختری کـه پـدرش  حلبی از امام صادق« )٣٩٣ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینی( .»كانت كارهة
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اگر پدرش وجود داشـته «فرمودند:  آورد پرسید و امام بدون رضایت وی او را به ازدواج در می
هـر  ،فذ بـودهباشد دختر اختیاری ندارد و اگر پدرش وی را به ازدواج در بیاورد چنین ازدواجی نا

  ».چند دختر راضی نباشد

  روایت محمد بن مسلم. ۴.٢.٢
دِ  }محمد بن يقوب عن{« كَمِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ محَُمَّ دٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ الحَْ دُ بْنُ يحَْيَى عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ محَُمَّ

ا ارِيَةُ إذَِا كَانَتْ بَينَْ أَبَوَيهَْا لاَ تُسْتَأْمَرُ  :قَالَ  بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ أَحَدِهمَِ ا مَعَ الأْبَِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْـتَأْمِرُهَا ـ  الجَْ لَيْسَ لهََ
تـوان  از دختری کـه پـدر و مـادر دارد نمی« )٣٩٣ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینی( .»كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الأْبََ 

مود: هـرکس کـه بخواهـد دختـری را کسب تکلیف کرد؛ زیرا با وجود پدر، اختیاری ندارد. و فر
  »شوهر دهد باید از او اجازه بگیرد، جز پدر دختر.

در کنـد  مذکور این است که زمانی که دختر با ولـیّ خـود زنـدگی میصحیحه مفاد دو روایت 
البتـه . حق تزویجش را داردبصورت مستقل نداشته و ولیّ دختر  استقلال ازدواج گیری برای تصمیم

زیاد  یبوسیله روایاتولی  ،شوند و روایت مذکور مطلق بوده و بکر و ثیب را شامل میددر نگاه اول، 
  )١۵ص، ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی، سیستانی(.شوند مبنی بر عدم ولایت پدر بر ثیب مقید می

  روایت عبید بن زراره .۴.٣.٢
 عُبَيْـدِ  عَـنْ  سُلَيْماَنَ  بْنِ  اَلْقَاسِمِ  دٍ عَنِ سُوَيْ  بْنِ  اَلنَّضرِْ  عَنِ  حسين بن سعيد }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«

لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها فاذا كانـت ثيبـا قَال فيِ حَدِيثٍ  االلهَِّ عَبْدِ  أَبيِ  عَنْ  زُرَارَةَ  بْنِ 
 جدرزمینـه ازدوا «فرمودنـد:  امـام صـادق« )٣٨۵ص، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسـی(»فهي اولى بنفسـها

 ،ثیـب باشـد. پـس اگـر آن دختـر کسب تکلیف کرد از وی توان دختری که پدر و مادر دارد نمی
  .»سزاوارتر است گیری برای سرنوشت خود تصمیمخودش در 
  اشکال

ازدواج بکـر  ،سیسـتانی( .در سند این روایت وجود دارد که توثیق نشده اسـتقاسم بن سلیمان 
  )١۴ص ،رشیده بدون اذن ولی

  ت فضل بن عبدالملکروای. ۴.٢.۴
جعفر بن سماعة عن فضـل بـن  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن }محمد بن يعقوب عن{«
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 هو انظر لهـا لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد ابوها أن يزوجها :قال عبد الملك عن أبي عبد االله
 )٣٩۴ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینـی(».إذا أراد أن يزوجهـا و أمّا الثيب فانهّا تستاذن و إن كانـت بـين أبويهـا

در زمـانی کـه پـدرش  دختری که پـدر و مـادر داردازدواج زمینه در « فرمودند:  امام صادق«
چرا که پدرش در این  ؛کردکسب تکلیف  از وی توان نمی ،وردکسی درآبخواهد وی را به ازدواج 

هر  ،اذن گرفته بشوداز وی ازدواج  زمینهباید در  ،ثیب باشد اما اگر دختر ،باشد تر می مناسبامر 
  »چند که پدر و مادر داشته باشد و پدرش بخواهد وی را به تزویج در بیاورد.

  روایت عبدالله بن الصلت .۴.٢.۵
سَـينِْ بْـنِ سَـعِيدٍ عَـنْ  }محمد بن يعقوب عن{« دٍ عَـنِ الحُْ ة مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ عَبْـدِ االلهَِّ بْـنِ  عِدَّ

لْتِ قَالَ  ضَا عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها امر قال :الصَّ سَنِ الرِّ ليس لهـا مـع  :سَأَلْتُ أَبَا الحَْ
 گوید از امـام صـادق عبدالله بن صلت می« )٣٩۴ص، ۵ج ،ق١۴٠٧ ،کلینی(».أبيها أمر ما لم تكبر
مـام در برابر تصمیمات پدر حق امر و نهی دارد؟ اآیا  :رسیدمپ به حد بلوغ برسددرباره بکری که 

دختر باکره در مقابل پدر اختیاری ندارد، مگر آنکه شوهر کند و بعد از طلاق، که بیوه «: فرمودند
  .»کس در برابر تصمیمات او ولایت ندارد شد، هیچ

ر رشـیده بـدون اذن ازدواج بکـ ،سیستانی( .باشد روایت فضل موثق و روایت عبدالله صحیحه می
نشـده اسـت  ثیـب کـه دختـر تـا زمانیکـه تصریح شده است  در این دو روایت )١۵ـ ١۴ص ،ولی

  .باشد میاو  و حق تزویج بصورت مستقل بر عهدۀ ولیّ  نداردبصورت مستقل حق تزویج 

  استقلال پدر تاروایبه دو اشکال کلی 
  اشکال اول

  :شندبا این روایات با دو روایت زیر در تعارض می
  روایت اول

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصـور بـن  }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«
هَـا وَ لاَ تُـنْكَحُ إلاَِّ بأَِمْرِهَـا :قَـالَ  عَنْ أَبيِ عَبْدِ االلهَِّ حازم ، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسـی( »تُسْـتَأْمَرُ الْبكِْـرُ وَ غَيرُْ
شـود و فقـط بـه وسـیله  کر و غیر بکر کسـب تکلیـف میاز بِ فرمودند:  امام صادق«)٣٨٠ص

  »آید. ت که وی به ازدواج کسی در میکسب تکلیف از بکر اس
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يستامرها كـل احـد « با روایت محمد بن مسلمهرچند که گفته شده است اطلاق این روایت 
تـوان  سـخ میدر پا امـا )١۶ص ،ازدواج بکر رشـیده بـدون اذن ولـی ،سیستانی( ،شود مقید می »عدا أب
مسلم عموم و خصوص من وجـه اسـت؛ وجـه روایت و روایت محمد بن این نسبت بین  گفت:

شـود و وجـه  از دختر مشورت گرفته میدر این صورت که  افتراق روایت منصور، نبود پدر است
و وجـه اشـتراک  ،افتراق روایت محمد بن مسلم نیز جایی است که از دختر مشورت گرفته نشود

روایـت منصـور  تواند نمیدر نتیجه روایت محمد بن مسلم  ؛جایی است که پدر باشداین دو در 
  )١۶ص ،ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی ،سیستانی(.را مقید کند

  روایت دوم
استشـار  :أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«

فعل و يكـون ذاك برضـاها فـانّ لهـا في إ :فقال ,ويج ابنته لابن أخيهفي تز عبد الرحمن موسى بن جعفر
فعل إ :في تزويج ابنته على بن جعفر فقال و استشار خالد بن داود موسى بن جعفر :قال .نفسها نصيبا

   )٣٧٩ص، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسی( ».حظا و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها
 ،در نتیجـهکند و  عدم استقلال پدر دلالت میبر  »حظا« و یا »إن لها فی نفسها نصيبا«عبارت 

در امر نکاح شرط است، اما ثیب باکره رشیده بالغه دختر  توان مدعی شد که اجازه و رضایت می
 ،نـداردوجود جمع دلالی امکان این دو دسته از روایات معارض  اختیار و مستقل است. و چون

دسـته از روایـات کثیـره تـرجیح  وایت صفوان را بر اینکرده و ررجوع به قواعد تعارض ناچار،  به
  .باشد مشهور عامه مخالف مینظر و با  چرا که روایت صفوان با کتاب موافق دهیم؛ می

معارض  بین این دو دسته از روایاتِ  پاسخ اول، به این روایت دو پاسخ داده شده است؛البته 
چـرا کـه دلالـت  ؛رسـد ه مرجحـات نمینوبت بـامکان جمع دلالی وجود دارد و با این وجود، 

مبنـی بـر ( بصورت نص بوده ولی دلالت روایـت صـفوان )مبنی بر استقلال پدر( روایت حلبی
  .کشیم در نتیجه از ظهور روایت صفوان دست میبصورت ظاهر است؛  )مشارکت

ا رمبنی بـر اسـتقلال پـدر  تنهایی تاب مقابله با روایات پرشمار پاسخ دوم، روایت صفوان به
بایـد از  ،در نتیجـه یات از جانب ائمه قطعی است؛بعضی از این رواندارد. افزون بر این، صدور 

  .رسد مظنون الصدور دست برداریم و دیگر نوبت به مرجحات نمیروایت 
دال بـر اسـتقلال پـدر ماننـد  بعضی از روایـات چرا که ؛باشد البته پاسخ دوم قابل قبول نمی
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ت دال بـر روایـادیگـر از بعضـی سـتقلال پـدر دلالـت دارد، امـا راحت بـر اروایت حلبی به ص
هـیچ در امـر ازدواج دختر  ،که با وجود پدر ن این نکته استمتضمّ استقلال پدر اطلاق داشته و 

مبنی براشتراک هر ( بوسیله روایت صفوان(اعم از استقلال یا مشارکت) ندارد. این اطلاق  شأنی
شود؛ لـذا روایـات اسـتقلال پـدر بـه حـدی  اطلاق خارج می مقید شده و از دایره )دو در نکاح

 ،سیسـتانی(.به صدور بعضی از آنها از جانب معصوم قطـع حاصـل کـردبتوان که  پرتعداد نیست
  )١٨ص ،ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی

  اشکال دوم
بصـورت مطلـق بـر مانند روایت حلبی و عبداللـه بـن صـلت، بعضی از روایات این دسته 

مانند روایت محمد بن مسلم، فضل بن عبـدالملک و اما بعضی دیگر ، دارددلالت پدر  استقلال
زنـدگی ) پـدری و یـا جـد( پدر باکه  دلالت داردی ا هکرابر استقلال پدر در مورد بعبید بن زراره 

روایت حلبی و عبدالله بن صلت بوسیله مفهوم شرط موجود در روایـت  ،صورت در این کند. می
مقیـد  ،وعبید بن زراره و مفهوم وصف موجود در روایت فضـل بـن عبـدالملک محمد بن مسلم

هـر چنـد ( دارداسـتقلال پدر در تزویج او ، باشد) و یا جد( پدرش بادر نتیجه اگر بکر  ؛شود می
مبنـای ایـن . پـدرش چنـین ولایتـی را نـدارد، زندگی نکندپدرش  بااما اگر  ،)که او راضی نباشد

عـدم  کـه کنایـه از اسـت ــ»المالکه لأمرهـا«در مقابل عبارت ـ  »هابین ابوی«تفصیل عبارت 
  ش است. ا در شئون زندگی) و یا جد( استقلال بکر از پدرش

که  زنده است،) و یا جدش( ختری که پدرش، داحتمال اول :سه احتمال در این تعبیر وجود دارد
این  اشکال این احتمال.باشد یم میدر معتبره أبی مر »بالجاریه البکر التی لها أ«این مانند عبارت 

بـين «چـرا کـه  ؛دارد »حیات داشتن أبـوین«معنای اخصی نسبت به  »بین أبویها«عبارت  است که
 بـر نتیجـه؛ دراشاره داردبه همین معنا  1داوود بن حصین که روایت به معنای حضانت است، »أبويهـا

  .زنده بودن آنها نیست »أبويهابين «مراد از تعبیر  .کند صدق نمیپدر  لکفّ دخترخارج از ت
ایـن اسـت کـه  اشکال این احتمال.باشد جه میدختر بکر در مقابل ثیب و مزوّ ، احتمال دوم

                                                           
دُ بْنُ يَعْقُوبَ {«.  1 سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَـنِ اَلْعَبَّـاسِ بْـنِ عَـامِرٍ عَـنْ دَاوُدَ بْـنِ عَنْ أَبيِ  }محَُمَّ عَليٍِّ اَلأْشَْعَرِيِّ عَنِ اَلحَْ

صَينِْ عَنْ أَبيِ عَبْدِ  ضَـاعِ فَهُـوَ بَـينَْ  قَالَ: االلهِاَلحُْ وَ اَلْوٰالدِٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَٰهُنَّ قَالَ مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فيِ اَلرَّ
وِيَّ اَلأَْ    )۴۵ص، ۶ج ق،١۴٠٧ کلینی،(»هبَوَيْنِ باِلسَّ
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  .این احتمال با روایت فضل منافات دارد
در شئون زندگی از وی مسـتقل  لیبوده و) و یا جد( دختری که تحت معاش پدر، احتمال سوم

  )١٩ص، ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی، سیستانی(.لال دارددر برابر دختری که استق ،باشد نمی
  جمع بندی ادله قول دوم
در  توان گفت پدر بصورت مطلـق لذا نمی ه است،لاتی وارد شدابه این دسته از روایات اشک

  .استقلال دارد ازدواج دخترش

  )مشارکت( ادله قول سوم .۴.٣
  ادله فقاهی .۴.١.٣

 بحـث زیـرا ؛باشـد احتیـاط مـی ،که اصل در ابواب نکاحچرا  ؛دباش تشریک موافق با قاعده می
  .در میان استفروج و ولد 

  ادله اجتهادی. ۴.٢.٣
  روایت صفوان

استشـار عبـد  :أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال }محمد بن الحسن بالاسناده عن{«
و يكون ذاك برضاها فانّ لهـا في نفسـها  فعلإ :فقال في تزويج ابنته لابن أخيه الرحمن موسى بن جعفر

فعـل و إ :فقـال في تزويج ابنته عـلى بـن جعفـر موسى بن جعفر و استشار خالد بن داود :قال .نصيبا
  )٣٧٩ص، ٧ج ،ق١۴٠٧ ،طوسی( ».يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا

اسـت کـه حقیقـت شاهد بـر ایـن  »حظ و نصیب«تعبیر  و سند این روایت نیز معتبر است
  .نه تمام مطلوب است،دختر قسمتی از مطلوب  جازها

  نقد
بـه  ،دارددلالت پدر و دختر  مشارکت بر ،طلب اذن از باکره تِ روایاین  شود که گاهی توهم می

به همراه اذن ولی شرط صـحت عقـد دارد که اذن باکره مطلب این ادعا که این روایت ظهور در این 
چرا که طلب اذن از باکره اعم از این اسـت کـه اذن  ؛دلالت ندارداما این روایت بر تشریک  ،است

  .لذا قول سوم نیز اشکال دارد) ٢٨٨ص، ١٣٩٠، مکارم شیرازی(؛باکره تمام العله است یا جزءالعله
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  نتیجه .۵
با توجه به اشکالات مطرح شده در ادله قول دوم و سوم و اینکه به ادله قول اول اشکالات کمتری 

بوده و لذا دختر رشیده بـاکره در ازدواجـش نزدیکتر گیریم که قول اول به واقع  ه میوارد شد نتیج
  .باشد استقلال داشته و نیازی به اذن پدرش نمی

 جمع بین ادله این اقوال این است کـه بـه قـول سـوم راه حلکه البته ممکن است گفته شود 
وم اذن از بـاکره رشـیده حمـل رجوع بشود و در نتیجه ادله استقلال بکر بر صرف لـز )مشارکت(

اما چنین نظری قابـل  .شود همانگونه که ادله استقلال ولی بر لزوم اذن از ولی حمل می ،شود می
مبنی بر عدم اعتبار رضایت دختر و هچنـین  دومبعد از تصریح دلیل قول چرا که  ؛باشد قبول نمی

و  بر چنین جمعی وجود نـداردهیچ شاهدی  ،صراحت ادله قول اول مبنی بر عدم اعتبار اذن ولی
 دومچرا که ایـن روایـت بـا ادلـه قـول اول و  ؛باشد روایت صفوان دلیل و شاهد بر این جمع نمی

  )٢٨٩ص ،١٣٩٠ ،مکارم شیرازی( .بطور صریح در تعارض است
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  منابع فهرست
  کتاب )الف

  .قرآن کریم
 المدرسـین جماعة قم، ،نیدالج إبن فتاوی مجموعة ق)، ١۴١۶( احمد بن محمد ابن جنید اسکافی، .١

  ی.مؤسسة النشر الإسلام الحوزة العلمیة بقم. یف
  .چاپ اول دار العلم للملایین، بیروت، ،جمهرة اللغه)، م١٩٨٨( ابن درید .٢
  .ما دلیل قم، ،یالحل إدریس ابن موسوعة )،١٣٨٧( احمد بن محمد ادریس،  ابن .٣
 قـم، ،إلی تحصیل مسـائل الشـریعةتفصیل وسائل الشیعة )، ق١۴٠٩( محمد بن حسن حر عاملی، .۴

 .چاپ اول ،مؤسسه آل البیت
  .جا بی ،المستند العروه الوثقی تا)، (بی سید ابوالقاسم خویی، .۵
  .چاپ اول دارالقلم، بیروت، .مفردات ألفاظ القرآن ق)،١۴١٢( حسین بن محمد راغب اصفهانی، .۶
 تهـران، رضـا خسـروی حسـینی، مغـلا ،ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قـرآن)، ١٣٧۴(ــــــــــ  .٧

  .چاپ دوم مرتضوی،
 مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، ،مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الإسلام)، ق١۴١٣( زید بن علی .٨

  .چاپ اول
  .چاپ دوم دارالفکر، دمشق، ،القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا)، ق١۴٠٨( ابوجیب سعدی، .٩
  . ، قم، مؤسسة دار التفسیر، چاپ اولالعروة الوثقی مستمسكق)، ١۴١۶طباطبایی حکیم، سید محسن ( .١٠
المکتبة المرتضویة لإحیـاء  تهران، ،المبسوط في فقه الإمامیه)، ق١٣٨٧( محمد بن حسن طوسی، .١١

  .چاپ سوم الآثار الجعفریة،
  .چاپ چهارم دارالکتب الاسلامیه، تهران، ،تهذیب الاحکام ق)،١۴٠٧( محمد بن حسن طوسی، .١٢
  .چاپ اول ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد مشهد، ،اختیار معرفة الرجال ق)،١۴٠٩(ــــــــــ   .١٣
  .چاپ دوم نشر هجرت، قم، ،کتاب العین)، ق١۴٠٩( خلیل بن احمد فراهیدی، .١۴
موسسه  قم، ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی)، ق١۴١۴( احمد بن محمد فیومی، .١۵

  .چاپ دوم دار الهجرة،
  .چاپ چهارم دار الکتب الإسلامیة، تهران، ،الکافی)، ق١۴٠٧( محمد بن یعقوب کلینی، .١۶
 ،جامعه مدرسین حـوزه علمیـه قـم ،قم ،الانتصار )،ق١۴١۵( علی بن حسین الهدی، علممرتضی  .١٧

  .دفتر انتشارات اسلامی



٨٨ 

نام
صل
و ف
د

 ۀ
علم

 ی ـ
لاع

اط
اره
شم

ش | 
ژوه

 و پ
فقه

نی 
رسا

 ٣ 

  .مصطلحات الفقهتا)،  (بی میرزا علی، مشکینی .١٨
ـ  دار الکتـب العلمیـة روت،بیـ ،التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ق)١۴٣٠( حسین مصطفوی، .١٩

  .چاپ سوم ،یمرکز نشر آثار علامه مصطفو
دفتـر انتشـارات  ،علمیه قم حوزه مدرسین جامعه قم، ،المقنعة ق)،١۴١٠( محمد بن محمد مفید، .٢٠

  .اسلامی
  .لألفیة الشیخ المفید یالمؤتمر العالم قم، ،أحکام النساء ق)،١۴١٣(ــــــــــ  .٢١
 یبـن أبـ یدار النشـر الإمـام علـ قم، ،نوار الفقاهه/کتاب النکاحأ)، ١٣٩٠( ناصر مکارم شیرازی، .٢٢

  .طالب
دار إحیاء التراث  بیروت، ،فی شرح شرائع الإسلام جواهر الکلام)، ق١۴٠۴( محمدحسن نجفی، .٢٣

  .چاپ هفتم ،یالعرب
 ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهـل بیـت)، ق١۴٢۶( سید محمود هاشمی شاهرودی و دیگران، .٢۴

  .چاپ اول ،ائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتمؤسسه د قم،

  مقاله )ب
  .ازدواج بکر رشیده بدون اذن ولی ،سید محمد رضا ،سیستانی .٢۵

  




